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بـــا تصویب منشـــور کـــوروش در یونســـکو 
ن در تاریـــخ  بـــه‌ عنـــوان »ســـندی بنیادیـــ
باســـتانی  ن اســـتوانه  ای بشـــری«،  تمـــدن 
بـــار دیگـــر توجه جهانیـــان را بـــه پیام‌های 
انسان‌دوســـتانه خود جلب کرد.  شـــاهرخ 
با  باستان‌شناس و مترجم منشور،  رزمجو، 
اشاره به غیرمعمول بودن رفتار کوروش در 
ن سند  دوران باســـتان، تأکید می‌کند که ای
بـــدون غارت، کشـــتار و  یـــک فتح  گزارش 
باورها و حقوق  به  تخریب است؛ فاتحی که 
مـــردم شکســـت‌خورده احتـــرام گذاشـــت 
از مـــدارا و عدالـــت را  و الگویـــی مانـــدگار 
ن منشـــور  در تاریـــخ ثبت کـــرد. امـــروز، ای
پـــس از بیـــش از ۲۵ قـــرن، در یونســـکو به 
ن نمود مکتوب احترام به تنوع  عنوان اولی
ن‌انداز شـــد. فرهنگـــی و حقوق بشـــر طنی

باستان‌شناس، متخصص  خ رزمجو،  شاهر
دوره هخامنشی و مترجم استوانه کوروش، 
ن ســـند در یونسکو می‌گوید:  درباره ثبت ای
به  »اســـتوانه کوروش پیام جهانـــی مهمی 
مـــا می‌دهـــد و اهمیـــت آن در تاریخ بشـــر 

غیرقابل انکار اســـت.«

رفتار انسانی در روزگار شمشیر و فتح
او اســـتوانه کوروش را یک گزارش می‌داند و 
توضیح می‌دهد که تا سطر نوزدهم احتمالاً 
نوشته روحانیون بابلی است که از کوروش 
به عنوان سوم‌شـــخص یاد کرده‌اند. از سطر 
بیســـتم به بعد، سخنان خود کوروش است 
ن  کـــه نوعـــی کارنامـــه او در رفتار با ســـرزمی
شکست‌خورده را ارائه می‌دهد. او به احترام 
کوروش به مردم اشاره می‌کند:»نیروهایش 
وارد شـــهر می‌شـــوند بدون غارت، کشتار یا 
خونریزی، دروازه‌های شـــهری باز می‌شوند 
و امنیـــت در بابـــل و مراکـــز مذهبـــی برقرار 
می‌‌شـــود. مـــردم از بیـــگاری بـــرای کارهای 
اجبـــاری که »نبونئید« از آنها خواســـته بود، 
رها می‌شـــوند و کوروش به ساخت‌و‌ساز در 

بابل می‌پردازد.«
باســـتان  ن رفتـــار را در دوران  ایـــ رزمجـــو 
غیرمعمول می‌دانـــد و می‌گوید:»در دوران 
باســـتان، شـــهری که فتح یا تسلیم می‌شد 
معمولاً مورد غارت و کشـــتار قرار می‌گرفت 
و اعتقـــادات مـــردم نابود می‌‌شـــد. مثالی 
می‌زند از حمله اســـکندر به تخت جمشید 

که با وجود تســـلیم، دچار تاراج، سوزاندن 
و کشـــتار شد.«

مخاطـــب گفته‌هـــای کـــوروش، »مردمـــی 
او شکســـت خورده‌انـــد و  از  هســـتند کـــه 
شهری که ســـقوط کرده و به دست کوروش 
افتاده اســـت.« رزمجـــو، احتـــرام کوروش 
بـــه بابل و اهالـــی بابل را نشـــانه احترام او 
بـــه »حقـــوق انســـانی« می‌دانـــد. او درباره 
با منشـــور مدرن  تفاوت اســـتوانه کوروش 
به مفهوم مدرن  می‌گوید:»منشـــور معمولاً 
خـــود دارای بندهـــای مشـــخص و تیتـــروار 
اســـت، اما اســـتوانه کوروش گـــزارش یک 
پیروزی و بیانیه‌ای از رفتار کوروش با مردم 
ن شکست‌خورده است که به عنوان  سرزمی

ن با آنهـــا برخـــورد نمی‌کند.« دشـــم
ن  بـــه دســـتگیری نبونئیـــد، آخری رزمجـــو 
بابـــل، اشـــاره می‌کنـــد و  پادشـــاه مقتـــدر 
از  توضیـــح می‌دهـــد کـــه کـــوروش پـــس 
دســـتگیری نبونئید، او را نمی‌کشـــد، بلکه 

بنا بر شواهد نوشتاری او را به کرمان تبعید 
می‌کنـــد. حتـــی دختـــر بـــزرگ نبونئید که 
»کاهنه بزرگ« پرستشـــگاه شـــهر »اور« بود، 
مقام خود را حفظ می‌کند و در پرستشـــگاه 
ن نشان می‌دهد کوروش  باقی می‌ماند. ای
خانواده نبونئید و حتی بسیاری از مقامات 
ن را برکنـــار نمی‌کنـــد، در حالی که  دشـــم
فاتحـــان دیگـــر معمـــولاً شـــهرها را نابـــود 
به غارت می‌بردند  می‌کردند و گنجینه‌ها را 
و دســـت به کشـــتار می‌زدند. او در استوانه 
می‌گوید:»برای آبادانی شـــهر کوشـــیدم.«

کوروش در نوشـــته‌های دیگرش هم بیان 
ن‌ها  کرده که صلـــح و آرامش را در ســـرزمی

برقرار کرده اســـت.
با وجـــود عدم  رزمجـــو تأکیـــد می‌کند کـــه 
شناخت مفهوم »حقوق بشر« در آن زمان، 
ن،  رعایـــت حقوق انســـانی دشـــمنان از مت
برداشت می‌شود. او به بازگرداندن مردمی 
بابـــل در اســـارت به ســـر می‌بردند  کـــه در 

اشـــاره کـــرده و توضیـــح می‌دهـــد کـــه آنها 
ن‌های خود  بـــه ســـرزمی بـــا خـــرج خزانـــه 
ن مردمان  بازگردانده شدند، هرچند نام ای

در اســـتوانه ذکر نشـــده است.
کـــوروش به باورهـــای مذهبی مـــردم بابل 
احترام می‌گذاشـــت. نبونئیـــد، خدای ماه 
ن خـــدای مردوک کـــرده بود که  را جایگزیـــ

بابل شـــده بود.  باعث نارضایتـــی مردم 
در بـــاور مـــردم میانرودان، هر شـــهر دارای 
یک خدای حامـــی بود و نبود خدای شـــهر 
بـــه معنای بی‌پشـــتیبان بودن آن شـــهر به 

شـــمار می‌رفت.

 باستان شناسان اثری از 
تخریب نیافتند

باقی‌مانـــده  ی  بـــه آجرنوشـــته‌ها رزمجـــو 
کـــه  می‌کنـــد  اشـــاره  مختلـــف  نقـــاط  در 
ا  ر نه  ا ســـتو ا ر  د ش  و ر کـــو ی  حرف‌هـــا
تأییـــد می‌کننـــد و نشـــان می‌دهنـــد برای 

کوروش پس 
از دستگیری 
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را نمی‌کشد، 

بلکه بنا 
بر شواهد 
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می‌کند. حتی 
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در پـــی ثبت رســـمی منشـــور کـــوروش در 
فهرســـت آثار جهانی یونســـکو، سیروس 
ه  هشـــکد و پژ ئیـــس  ر  ، ه د ا الله‌ز نصـــر
از یک  ن رویـــداد را فراتر  زبان‌شناســـی ای
ن دانســـت و تأکید کرد که  موفقیت نمادی
ن  اولی بنیانگذاری  یادآور  منشور کوروش 
الگوی حکمرانی انســـانی در تاریخ است؛ 
الگویـــی که بـــر عدالـــت، مـــدارا، آزادی و 
بـــه تنـــوع فرهنگی اســـتوار بود و  احترام 
اندیشـــه‌اش قرن‌ها بعد نیـــز الهام‌بخش 
فیلســـوفان و سیاســـتمداران جهان شد.

ســـیروس نصرالله‌زاده، 
عضو ستاد گروه فرهنگ 
باســـتانی  زبان‌هـــای  و 
پژوهشـــکده  رئیـــس  و 
ثبـــت   ، ســـی ن‌شنا با ز
رسمی منشـــور کوروش 
در فهرســـت آثار جهانی 
یونسکو را »اتفاقی مهم 
ارزشـــمند در عرصـــه  و 
فرهنگ و تمدن بشری« 

ن رویداد باید  دانســـت، اما تأکید کرد که ای
با درکـــی عمیق از پیام انســـانی و فلســـفه 
با  کوروش بـــزرگ همراه باشـــد، نـــه صرفاً 

ن یا سیاســـی. نگاهـــی نمادی
او در گفت‌وگـــو بـــا »ایـــران« بـــا اشـــاره به 
ن رخـــداد گفـــت: »منشـــور  ایـــ اهمیـــت 
کوروش، آن‌گونه که امروز تعبیر می‌شـــود 
شـــاید دقیقاً معادل منشور حقوق بشر به 
مفهوم مدرن نباشـــد. در روزگار کوروش، 
بـــه معنای  بشـــر  مفاهیمـــی مانند حقوق 
امـــروزی‌اش هنـــوز شـــکل نگرفتـــه بود و 
ن نگاهی  حتی پژوهشگران غربی نیز چنی
ل نمی‌توان انکار کرد  ن حا با ای نداشتند. 
که کوروش شخصیتی استثنایی در تاریخ 

بشـــریت است.«
نصرالله‌زاده با اشـــاره به نگاه اندیشمندان 
ایرانـــی افزود:  ن پادشـــاه  ایـــ به  باســـتان 
»در دوران باســـتان، نویســـندگان یونانی 
و فیلســـوفانی چـــون افلاطـــون به منش 
و رفتار کـــوروش توجه ویژه‌ای داشـــتند. 
اثـــر معروف خـــود کوروپدیا یا  گزنفون در 
تربیت کـــوروش، گرچه روایتـــی تخیلی و 
ن  داســـتان‌گونه ارائـــه می‌دهـــد، اما همی
روایت بـــر پایه تصویری واقعـــی از منش و 

اســـت.« بنا شـــده  اخلاق کوروش 
ن پژوهشـــگر تأکیـــد کـــرد: »کـــوروش  ایـــ
ن فرمانروایـــی بـــود کـــه توانســـت  اولیـــ
امپراطوری‌منســـجم و جهانی پایه‌گذاری 
از او، حکومت‌هایـــی مانند  کنـــد. پیـــش 
و  پـــی گســـترش قلمـــر در  آشـــور صرفـــاً 
بـــا  ش  و کـــور مـــا  ا نـــد،  بود ی  منطقـــه‌ا
بنیانگـــذاری دولـــت پـــارس، آنچـــه هگل 
ن دولت واقعـــی« نامید،  بعدها »نخســـتی
الگوی تازه‌ای از فرمانروایی انسانی، منظم 
بـــه جهان عرضـــه کرد.« و خردمندانـــه را 

محتوای انسانی منشور کوروش
او درباره محتوای انسانی منشور کوروش 
ش  و کـــور منشـــور،  ن  متـــ ر  د « گفـــت: 
می‌گویـــد کـــه همه مـــردم را آزاد کـــردم تا 
بازگردنـــد، صلح و  ن‌های خود  به ســـرزمی
آرامش را برقـــرار نمودم و منابـــع را میان 
ن رویکردی  ملت‌ها تقســـیم کردم. چنیـــ
در تاریخ باســـتان بی‌ســـابقه است. پیش 
از آن، هیچ فرمانروایی از رهایی ملت‌های 
ن خود  مغلوب و بازگرداندنشان به سرزمی
ن یک تحول بزرگ در  ن نگفته بود. ای سخ

مفهوم قدرت و انســـانیت اســـت.«
افزود: »گســـتره فرمانروایی  نصرالله‌زاده 
کوروش بســـیار وســـیع بود. او در مدت 
زمانـــی کوتاه توانســـت قلمرویـــی پهناور 
را تحـــت نظامی منظـــم و انســـانی اداره 
ن ســـنت‌ها را  کند. پس از او، داریوش ای
ادامه داد و همان اصول تسامح و تساهل 
ایرانـــی را در ســـاختار حکمرانـــی خـــود 

ن میـــراث فکـــری، مبنای  حفظ کـــرد. ای
ن امپراطوری‌های  اداره یکـــی از بزرگ‌تری

شد.« تاریخ 
ن  وی درباره ویژگی‌هـــای منحصربه‌فرد ای
نظام سیاســـی گفت: »شـــگفتی مورخان 
ن‌جا ناشـــی می‌شد. در  یونانی نیز از همی
ن‌ها  امپراطوری هخامنشی، مردمان با آیی
و مذاهب گوناگون اجازه داشـــتند آزادانه 
ن خود،  با آییـــ بابلِی‌هـــا  عبـــادت کننـــد. 
با ســـنت‌های خود و دیگر اقوام  مصری‌ها 
نیـــز به همان ترتیب. حتی پســـر کوروش- 
خشایارشا - در مصر عنوان سلطنتی همان 
کشـــور را پذیرفت تا احتـــرام به فرهنگ‌ها 
حفـــظ شـــود؛ هیچ‌گاه اصـــرار بـــر تحمیل 
ن ایرانـــی وجود نداشـــت.  عنـــوان یا آییـــ
ن رویکرد، پدیده‌ای کامـــاً نو در جهان  ای

ن بود.« باستا
ن  او ادامـــه داد: »در واقع، کـــوروش اولی
کســـی بود که نوعـــی امپراطـــوری جهانی 
با احتـــرام متقابل میان  و چندقومیتی را 
ملت‌هـــا شـــکل داد. از قفقـــاز و آناتولی تا 
ن‌های شـــرقی  آســـیای مرکـــزی و ســـرزمی
مانند منطقه پاکســـتان امـــروزی، همه در 
قلمـــروی او بودند و با وجـــود تفاوت‌های 
زبانـــی، فرهنگـــی و دینی، نظـــم و آرامش 
ن گســـتره‌ای کار  برقـــرار بـــود. اداره چنیـــ
ن نشان می‌دهد که  ســـاده‌ای نبود و همی
باستان  ایران  ســـاختار فکری و مدیریتی 

چقدر پیشـــرفته بوده اســـت.«
ن  نصرالله‌زاده تأکیـــد کرد: »نکتـــه مهم ای
اســـت که ما امـــروز درباره کـــوروش فقط 

بلکه  ن نمی‌گوییـــم،  از منظـــر ملی ســـخ
ن جایـــگاه از ســـوی تمدن‌هـــای دیگر  ایـــ
هم تأیید شـــده اســـت. یونانیـــان، بویژه 
آتنی‌هـــا، احترام ویـــژه‌ای بـــرای کوروش 
قائـــل بودنـــد و از او بـــه عنـــوان الگـــوی 
یـــاد می‌کردند. حتی  فرمانروای خردمند 
در دوره‌هـــای بعد، شـــخصیت‌هایی مانند 
توماس جفرســـون در آمریـــکا یا متفکران 
اروپایـــی چـــون ماکیاولی نیـــز از او الهام 
گرفتنـــد. ماکیاولـــی که دغدغـــه وحدت 
از  ایتالیا را داشـــت، کـــوروش را نمونه‌ای 
پادشـــاهی دانســـت که توانســـت ملتی را 

متحـــد و ســـامان دهد.«

 بازتاب در تاریخ اندیشه 
سیاسی جهان

ن  وی افزود: »بنابرای
وش  کـــور اهمیت 
گذشـــته  در  فقط 
 ، نیســـت ن  ا یـــر ا
تاریـــخ  در  بلکـــه 
اندیشـــه سیاسی 
بازتاب  نیز  جهان 

دارد.«
کوروش، برخلاف 
فرمانروایان فاتح، 
بـــه  عمـــل  ی  د ا ز آ
ملت‌هـــا مـــی‌داد و 

اجازه می‌داد هر قوم 
ن خـــود زندگی کند.  بـــا آیی
ن رویکـــرد در آن دوران  ایـــ

کوروش؛ فاتحی که عدالت را ابزار حکومت ساخت 

الگوی حکمرانی خردمندانه 

گزارش

 زهرا کشوری

دبیر گروه زیست‌بوم  

فاتحی که با صلح، شهر گشود
کوروش بزرگ، مؤسس سلسله هخامنشیان 
۵۵۰ قبل از میلاد، نه تنها یک فاتح  در ســـال 
نظامی، بلکه یک پادشـــاه انسانی و مدبر بود 
که پیام آزادی و احترام به کرامت انســـانی را 
به یادگار گذاشـــت. »منشـــور  برای نســـل‌ها 
کوروش« شـــامل پیام‌هایـــی همچون آزادی 
و برابری انســـان‌ها، آزادی مذاهب و عقاید، 
آزادی بردگان و تبعیدیـــان، عدم کار اجباری 

و احترام به حقوق انســـانی است.
ل پیـــش در زمانی که پادشـــاهان  ۲۵۰ ســـا ۰
هم‌عصر کوروش در کتیبه‌ها و اســـتوانه‌های 
ن  خود تنها از جنگ، خونریزی و کشـــتار سخ
از آزادی، مدارا و عدالت  می‌گفتند، کوروش 
از میـــاد،  ل ۵۳۹ قبـــل  می‌گفـــت. در ســـا
کوروش بزرگ بدون خونریزی وارد شهر بابل 
ن فتح صلح‌آمیز، با آزادی اسیران و  شـــد و ای
احتـــرام به عقاید مذهبی مـــردم همراه بود. 
او اسیران را آزاد می‌کرد، اجازه بازگشت آنان 
به کشورهایشان را می‌داد و به عقاید مذهبی 

می‌گذاشت. احترام 
ن آن بازگردانـــدن »مـــردوک«،  نمونـــه روشـــ
خدای بـــزرگ بابلی‌هـــا، به پرستشـــگاه خود 
ن  از تبعیـــد توســـط نبونئید اســـت. ای پـــس 
اقـــدام، احترام کوروش بـــه فرهنگ و عقاید 
مردم فتح‌شـــده را نشـــان می‌دهد. کوروش 
بـــزرگ، یهودیـــان را از اســـارت بابلیـــان آزاد 
ن خـــود، بازگردند و  کـــرد و اجازه داد بـــه وط
بازســـازی کنند. در زمان خود،  معبدشان را 
ن اقدام نه تنهـــا عدالت تاریخی بود، بلکه  ای
نمـــادی از احترام به حقوق اقلیت‌ها و آزادی 

انســـان‌ها شد.
منشـــور کوروش در شهر بابل، واقع در خاک 
عراق امـــروزی، توســـط آقای هرمز رســـام در 
ن منشور در سال  سال ۱۸۷۹ کشف شـــد. ای
۵۳۸ یا ۵۳۹ قبل از میلاد نوشـــته شده است 
و فتح بدون خونریزی بابل دلیل نامگذاری 
روز هفتـــم آبان به عنـــوان روز ملی کوروش 

ایران است. بزرگ در 
ن منشـــور به دلیل اهمیت  در ســـال ۱۹۷۱ ای
جهانی آن در سازمان ملل به تمام زبان‌های 

ن منشـــور  زنده دنیـــا ترجمه و به عنوان اولی
حقـــوق بشـــر نامگذاری شـــد. ثبت منشـــور 
کـــوروش در یونســـکو، نـــه تنهـــا یـــک تأیید 
ن  ن‌المللـــی از ارزش تاریخی و فرهنگی ای بی
از ریشه‌های  بلکه نمادی اســـت  سند است، 
تاریخی حقوق بشر، آزادی مذهبی و عدالت 
الهام‌بخش برای امروز  الگویـــی  اجتماعی و 

ن. ی جها و فردا
ن منشـــور یک ســـند واقعاً جهانی اســـت  ایـــ
که نه تنهـــا متعلق به ایران، بلکه بخشـــی از 
میراث مردم عراق، افغانستان و تاجیکستان 
ن کشـــورها بـــه زبان و  نیز هســـت، چرا که ای
اثر تاریخی  ن  فرهنگ فارسی پیوند دارند و ای
مایـــه افتخـــار تمامی مـــردم منطقه اســـت. 
ن، منشـــور به زبان‌های زنده دنیا  علاوه بر ای
ترجمه شده و نسخه‌ای از آن در سازمان ملل 

ی می‌شود. نگهدار
ن‌شناســـی،  باستا و  تاریـــخ  ی  رشـــته‌ها در 
ن منشـــور  منشـــور کـــوروش به عنـــوان اولی
بشـــر تدریس می‌شـــود. دانشجویان  حقوق 
و پژوهشـــگران در دوره‌هـــای هخامنشـــی و 
ن و ترجمه منشور آشنا  با مت باســـتان  تاریخ 

. ند می‌شو
با  آزادی‌ای کـــه در منشـــور کـــوروش آمـــده 
آنچه ما امـــروز به عنوان حقوق بشـــر دنبال 
می‌کنیم، تفاوت ندارد، آزادی، آزادی اســـت. 
با  آزادی‌ای که در زمان کوروش بوده، بسیار 
اهمیت‌تر اســـت. در آن دوره، مردم با مفهوم 
به  آزادی چندان آشـــنا نبودنـــد، حکومت‌ها 
شـــکل دیکتاتـــوری اداره می‌شـــدند و آزادی 
مذهبی عملاً وجود نداشت. اقدام کوروش 
بـــه عقایـــد، آزادی اســـیران و  بـــرای احترام 
از آزادی  رعایت عدالـــت، نمونه‌ای کم‌نظیـــر 
انســـانی در آن زمـــان بـــود. آزادی در تمـــام 
دوران‌هـــا از جملـــه در زمان کـــوروش، یک 

مفهوم ثابت و ارزشـــمند اســـت.
 کوروش، بردگان یهـــودی را آزاد می‌کند تا به 
ن خـــود برگردند چون پادشـــاهان بابلی  وط
آنهـــا را به‌عنوان برده دســـتگیر کرده بودند.

امروز منطقه‌ای که منشـــور کـــوروش در آن 
شکل گرفت، شـــاهد جنگ‌ها و درگیری‌های 
لبنان،  ن،  با فلسطی گسترده است؛ اسرائیل 
ن  ن و حتـــی ایـــران می‌جنگـــد. در چنی یمـــ
شرایطی ثبت منشور کوروش توسط یونسکو 
و توجـــه ســـازمان ملـــل، یک پیـــام جهانی و 
اینکه  یـــادآوری  ل می‌کنـــد:  ارســـا صلح‌آمیز 
صلـــح، آزادی و احتـــرام به کرامت انســـانی، 

اســـت. ن و ضروری  همواره ممک

استوانه کوروش، سند بنیادین در حقوق بشر خوانده شد

شکوه تمدن از بـابـل تا یونسکو

گزارش

گروه زیست‌بوم  

یادداشت

 کوروش محمدخانی

 عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

پرستشـــگاه‌ها ساخت‌و‌ســـاز انجـــام شـــده 
ن شـــواهد نوشـــتاری و  اســـت. او همچنیـــ
باستان‌شناســـی موجود در بابل را شـــاهد 
می‌آورد و می‌گوید:»باستان‌شناســـانی که 
در بابـــل کاوش کرده‌انـــد، هیـــچ آثـــاری از 
تخریـــب در لایه‌های باســـتانی زمان حضور 
کـــوروش در بابـــل مشـــاهده نکرده‌انـــد.« 
گل‌نوشـــته‌های مـــردم عـــادی کـــه دقیقـــاً 
بابل نوشـــته شـــده‌اند نیز  با فتح  همزمان 
نشـــان می‌دهند زندگی روزمـــره در جریان 
بوده و لشکرکشـــی کوروش، زندگی عادی 

شـــهروندان را مختـــل نکرده اســـت.

احترام افلاطون برای کوروش
به اســـناد غیرایرانی اشـــاره می‌کند  رزمجو 
که محبوبیت کوروش را نشـــان می‌دهند؛ 
از جملـــه نوشـــته‌های کتاب عهـــد عتیق، 
با  یونانیان، بویژه افلاطـــون که از کوروش 
احترام یـــاد کرده‌اند. اینها نشـــان می‌دهد 
باســـتان نـــزد ملت‌ها و  کوروش در جهان 
فرهنگ‌هـــای مختلـــف محبوبیت داشـــته 
ن محبوبیت به دلیـــل رفتار او با  اســـت. ای
مـــردم و دشـــمنانش بود که از یـــک فاتح و 

انتظار نمی‌رفت. کشورگشـــا 
رزمجو درباره ثبت منشور کوروش در زمان 
ن منشـــور می‌تواند  کنونـــی می‌گوید:»ایـــ
نمونـــه و الگویـــی بـــرای رفتـــار انســـانی با 
مـــردم باشـــد.« او درباره تلاش کشـــورهای 
ن  ایران، تاجیکســـتان و عراق برای ثبت ای
ن تـــاش با حمایت  منشـــور می‌گوید که ای
کشـــورهای دیگر همـــراه بوده اســـت. لوح 
بـــا دوره قاجار در  ل ۱۸۷۹ همزمان  در ســـا
ســـرزمینی کشـــف شـــد کـــه امـــروزه عراق 
نامیـــده می‌شـــود و در آن زمان بخشـــی از 
ن لوح  قلمـــرو خلافـــت عثمانـــی بـــود. ایـــ
برای پی‌ بنا نوشـــته شـــده اســـت. علاوه بر 
ن‌های دیگـــری نیز  اســـتوانه کـــوروش، مت
ن استوانه بوده  وجود دارند که مشـــابه مت
و بـــه زبان و خط بابلی نوشـــته شـــده‌اند و 

بابـــل بوده‌اند. مخاطبشـــان مردم 
توضیـــح  ح  لـــو محـــل  ره  بـــا ر د زمجـــو  ر
ن اســـتوانه در زیر بخشـــی از  می‌دهد:»ایـــ
بـــه نـــام ایمگور-انلیـــل در جنوب  دیواری 
شـــهر بابل قرار داشـــته اســـت. کوروش در 
ن اعلام می‌کند که ســـاخت و بازســـازی  مت
ن دیـــوار را به پایان رســـانده اســـت.« او  ای
به  ن تأکیـــد می‌کند که کـــوروش  همچنیـــ
ن‌های فتح‌ شده  پرستشـــگاه‌ها در ســـرزمی
از  ن اســـتوانه،  احتـــرام گذاشـــته و در متـــ
خدای مـــردوک، خدای بزرگ شـــهر بابل با 

اســـت. یـــاد کرده  احترام 

ماکیاولی 
که دغدغه 

وحدت ایتالیا 
را داشت، 
کوروش را 

نمونه‌ای از 
پادشاهی 

دانست که 
توانست ملتی 

را متحد و 
سامان دهد

بقه بود.« بی‌ســـا
نصـــرالله‌زاده در ادامـــه گفـــت: »در تاریخ 
یهـــود نیز کـــوروش جایگاهی ویـــژه دارد. 
ن شـــخصیتی اســـت کـــه در متون  او اولی
عبری از وی با عنوان »مســـیح« یاد شده، 
چراکه یهودیان را از اسارت بابل آزاد کرد. 
ن عنوان نشان‌دهنده جایگاه انسانی و  ای
او در نگاه ملت‌هـــای دیگر  نجات‌بخـــش 
اســـت. کوروش تنهـــا یک پادشـــاه ایرانی 
نبود؛ نماد اندیشـــه‌ای جهانـــی بود که بر 
آزادی، عدالت و کرامت انســـان اســـتوار 

ست.« ا
او در مقایســـه با دوره‌هـــای بعدی افزود: 
»بـــرای مثـــال، در دوره ساســـانی، زمانی 
که مسیحیت در روم رســـمی شد، دولت 
ن نگاه می‌کرد  ایران با آن به‌عنوان دشـــم
و تـــاش شـــد تأثیر آن بـــر قلمـــرو ایرانی 
ن در حالی اســـت که در  ایـــ کاهش یابد. 
به  دوره هخامنشـــی، تســـامح و احتـــرام 

فرهنگ‌هـــای دیگر اصـــل بود.«
بـــه هنـــر و معمـــاری گفت:  با اشـــاره  وی 
»هخامنشـــیان در حـــوزه معمـــاری و هنر 
ن رویکرد را دنبال کردند. بســـیاری  نیز ای
از بناهـــا و آثار هنری آنـــان برگرفته از هنر 
ن  ن و اورات بـــود، امـــا در عی ن‌النهریـــ بی
حـــال ســـبک ویـــژه‌ای خلـــق کردنـــد که 
امروز به نام »هنر هخامنشـــی« شـــناخته 
از  ن هنر ترکیبی خردمندانه  می‌شـــود. ای
بـــا حفظ اصالت هر  فرهنگ‌های مختلف 
ملت بـــود و همان پیـــام جهانی حکومت 
کوروش و جانشینان او را بازتاب می‌دهد: 
امپراطوری‌ای که بـــر پایه عدالت، مدارا و 

اســـتوار است.« تنوع فرهنگی 
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سیروس نصرالله‌زاده
 عضو ستاد گروه فرهنگ 
و زبان‌های باستانی 
و رئیس پژوهشکده 
زبان‌شناسی


